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 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین 

نة الدائمه علی المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللع

 اعدائهم اجمعین.

تِىِ انتِْجَبَتَِْها وَفََّلَّتِْهَا اللهّمَُّ صَلِّ علَىَ الصِّدیّقَةِ فاطمَِةَ الزکَّیِةَِّ حبَیبةَِ حَبیبکَِ ونَبَیِکَِّ وَاُمِّ اَحِبآّئکَِ واَصَْفِیآئکَِ الَّ

ممَِّنْ ظلَمََها واَسْتِخَفََّ بِحقَِّها وَکُنِ الثاّئرَِ الَلهّمَُّ بدَِمِ اَولْادهِا اللهّمَُّ  وَاخْتَِرتَْها عَلى نِسآءِ الْعالمَینَ اللهّمَُّ کُنِ الطاّلبَِ لَها

ها وَعَلى امُِّها صلَوةً تُکرْمُِ وَکَما جَعلَتَِْها اُمَّ اَئمَِّةِ الهْدُى وحََلیلةََ صاحِبِ اللوِّآءِ واَلکْرَیمَةَ عِنْدَ المَْلاَءِ الاعَلْى فَصَلِّ علَیَْ 

 .هِ الساّعةَِ افَََّْلَ التِحَّیِةَِّ واَلسَّلامِ بِها وَجْهَ ابَیها محُمََّدٍ صَلىَّ اللهَُّ عَلَیْهِ وَآلِهِ وتَُقِرُّ بهِا اعَیُْنَ ذرُِّیتَِّهِا وَابَلِْغهْمُْ عَنىّ فى هذِ

کرد مکرهَ را و مکرهَ دفعةً  در این مسئله که اگر مکرهِ علی سبیل التِخییر بر دو امر یا چند امر، یعنی چند بیع اکراه

جا حکم چیست؟ مجموعاً در مقام شش وجه ذکر شده که سه وجه آن در واحدة همه را فروخت، آیا در این

که هر دو صحیح باشد. که قوّاه الشیخ الاعظم قدس سره و رجحّه الامام در تحریر الوسیله بود. وجه اول این

 کردند. تحریر الوسیله، اگرچه بعداً در بیع عدول

وجه دوم فساد هر دو بود. که این هم بزرگانی قائل به این شدند منهم اصحاب المنهاج هست که قائل به این 

ي ایشان ... اگرچه محقق خوئی در درس غیر از این را فرمودند اي از تلامذهو عدهمسئله شدند. محقق خوئی 

ا انجام دادیم تا حدودي. اما یک مقداري باقی مانده که اما در فتِوا این را اختِیار فرمودند. که بحث این دو تا ر

 بعد نعود الیه. 

وجه سوم این بود که بگوییم یکی از این دو تا صحیح است و یکی باطل است، لا علی التِعیین. یکی صحیح است 

زرگانی فرمودند که این مطلبی است که خب بلا علی التِعیین، و یکی باطل است لا علی التِعیین، و التِعیینُ بالقرعة. 

 مرحوم امام در بیع این را اختِیار فرموده.

وجه چهارم همین وجه هست که بگوییم یکی صحیح است و یکی باطل است لا علی التِعیین. و التِعیینُ بإختِیار 

ي ایشان هم فتِوایشان به همین البایع. که این را هم مرحوم محقق خودي در درس اختِیار فرموده و بعض تلامذه

 است.



 دار دام ظلهدرس خارج فقه استاد شب زنده
 16/11/1911تاریخ موضوع: بیع

 
 

جه پنجم این است که باز همین مسئله که یکی صحیح است و یکی باطل است لا علی التِعیین، و التِعیینُ و

بالقسمة المبنیة علی التِراضی. که این را شیخنا الاستِاد قدس سره در ابتِغاء الفَّیلة فرمودند و فرمودند لعلّه اقوي 

یکی اکراهی هست باطل است. و یکی صحیح است که جا در اثر اینالوجوه. دلیل این وجه این است که خب این

پس از این دو مثلاً متِاعی که این دو فرشی که یکی مکرهٌ علیه علی سبیل البدلیة بوده، فروختِه شده، پس یکی 

منتِقل شده و یکی منتِقل نشده در ملک او باقی مانده، وقتِی یکی صحیح است و یکی صحیح نیست، یعنی در 

ها هم لا علی التِعیین در ملک خود فرش ا علی التِعیین مال مشتِري شده و یکی از اینها لواقع یکی از این فرش

 بایع باقی مانده. 

جا از مواردي است که کأنّ مثل موارد اختِلاط اموال است پس بنابراین باید تقسیم بکنند به از راه خب حالا این

اضی است. حالا تعبیر ایشان این است المبنیة علی قسمت تعیین بکنند از راه قسمت که البتِه قسمتِی که مبنی بر تر

توانیم بگوییم که باید همین جا و جاهایی که نظیر این است میفرمایند در این مقام اینالتِراضی. و ایشان می

دانیم حرف را زد. مثلاً دفعةً واحدة دو بیعی را انجام داده که یکی اکراهی هست و یکی اضطرار است. و حالا نمی

دانیم کدام را بگوییم منتِقل شده و کدام منتِقل جا حالا نمیو اینهی باطل است و اضطراري درست است. اکرا

گردیم به این فرمایش، حالا ششم را هم بگوییم توانیم بگوییم. حالا ما برمینشده. به همین تقسیم و قسمت می

 گردیم.حالا برمی

ا صحیح و یکی باطل است لا علی التِعیین، ولی تعیین به تصالح جا یکی از این دو تششم این است که بگوییم این

ي مبارکه مصالحه باید بکند. که این را محقق ایروانی قدس سره در تعلیقه ؛نه به قسمت ،و مصالحه است

گوییم هر دو صحیح است به آن بیانی که ایشان داشتِند براي وجه فرمودند. فرمودند اگرچه ما به طور قاطع می

جا اکراه تعقلّ ندارد اصلاً نسبت به بیع هر دو. چون بایع که گفتِه چون حرف ایشان این بود که در اینصحتّ، 

فروشد، هر دو که حرف بایع نبوده حرف مکرِه نبوده، پس آید میکه حالا هر دو را مییکی را بفروش، پس این

چون ه. وقتِی یکی به طیب نفس اقدام شد ها حتِماً به اختِیار خودش، به طیب نفس خودش، اقدام کردیکی از این

شود. بنابراین اکراهی در وقت به اکراه محقق نمیشود خود به خود، پس دیگري هم هیچمقصد مکرهِ محقق می

فرمایند که و لا احتِمال دیگري باید گفت که هر دو صحیح است. اما اگر جا نیست. فلذا قاطعاً ایشان میاین

جا باید بگوییم که به تصالح یا به مدیم گفتِیم یکی صحیح است و یکی باطل است. ایناغمَّنا از این نظریه. و آ

ها، مال بایع مال قرعه، مصالحه کنید. اگر گفتِید قرعه هم اشکال دارد خب مصالحه باید بکنید، چون یکی از این

که نه، در ملک بایع. آن آن که مکرهٌَ علیه است خب مال بایع است باقی مانده ،است و یکی هم مال مشتِري شده

 دانیم. باید تصالح بکنند، مصالحه بکنند. این شش وجه در مقام است. خب منتِقل شده به مشتِري. کدام است نمی
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ي مشتِرك دارند، یک اشکال مشتِرك دارند که همان خب این وجه سه و چهار و پنج و شش، یک مشکله

ها آن حل نشده. و آن وجه چه بود؟ این بود که شما که نشد. و توي ایاشکالی است که در وجه ثانی گفتِه می

گویید؟ مستِند این حرف چه هست؟ جوري میها صحیح است لا علی التِعیین، چهخواهید بگویید یکی از اینمی

خواهید تمسک کنید؟ قابلیت تطبیق ندارد. چون لا علی التِعیین فردي که معیّن نیست می« أحلّ الله البیع»به 

بخواهد آن را بگیرد. عنوان احدهما و « احل الله البیع»که چنین فردي وجود ندارد که ردد است، ایناصلاً، م

که مُنشأ بایع نیست. آن نیامده احدهما را بفروشد، آن هم  کردند که این همجوري تصویر میها هم که امام آناین

دانیم یکی از شود چون میبیق بکنید این نمیاین را فروختِه و هم آن را فروختِه، معاً. بخواهید بر هر دو تط

جوري حل چههاست. بخواهید بر احدهماي متِعیّن تطبیق بکنید ترجیح بلا مرجح است. این یا آن؟ خب این این

 شد؟ 

 شود بالقرعة أو التِصالح أو التِقسیم أو غیرهما؟شرط متِأخّر معینّ میس: به احدهماي معیّنی که با 

ي قرعه ننوشتِه که من متِمم م بود دیگر که متِمم است. این هم که ما دلیلی نداریم. توي ادلهج: بله این حرف اما

 انشاء هستِم.

 کنیم ادله را؟س: ما جمع می

 توانیم جمع بکنیم. ج: ما که نمی

 توانیم.س: چرا نمی

 جا را متِمم قرار نداده. ج: دست ما که نیست. شارع شاید این

 آید.اتی بکنید بگویید از این درنمیس: عیب ندارد اشکال اثب

 ج: بله دیگر. همین.

کند. امکان تطبیق ندارد. ؟؟؟ مرجح است؟ بود تطبیق نمی گفتِید ایني اشکال ثانی که در شق صحت میس: ماده

 گویید اثباتاً ؟؟؟گوییم مرجح دارد. شما میعیب ندارد ما می

کند، بخواهید به یک امر محامل خارجی از ش که تطبیق نمیکند یعنی خودش، خودگوییم نمیکه میج: بله آن

 طرف شارع، آن هم که ما دلیل اثباتی براي آن نداریم. 

 س: ؟؟؟

ها حتِماً درست است توانیم بگوییم. این شبهه که ما بخواهیم بگوییم یکی از اینج: همین دیگر. پس در مقام نمی

 جور حل کردید؟ا چهي آن این است. این را شمعلی التِعیین، مشکله
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کنیم که خواستِند این حالا یک جوابی بعض اعلام عصر دام ظلّه در مصباح المنهاج دارند که این را بعد عرض می

 با این شبهه را حل بکنند. و ایشان هم قائل هستِند به صحت هر دو. 

عه بخواهد حل بشود مطلب دیگري که در مقام هست نسبت به فرمایش استِاد، چون آن احتِمال سوم که با قر

که یک ثبوت معینّی  حل شد شکه بخواهد با تعیین بایع باشد، این هم اشکالي آن قبلاً بحث شده. اینمناقشه

جا صاع من صبره او بخواهد تعیین بکند. و قیاس مقام به صاع از صبره، قیاس مع الفارق است. چون آنندارد که 

خرد، در آید صاعی از صبره را میام تطبیق به این. و کسی که میفروختِه شده، و آن معامله درست است در مق

 خرد در حقیقت. جا کلی فی المعیّن را میعرف عقلاء این است که تطبیق آن به ید بایع است. این کلی. این

ه نظر از آن اشکال عامی کمبنیة علی الرضا ایشان فرموده. حالا صرف تو اما فرمایش استِاد که فرموده با قسم

ها درست است تا حالا بعد بیاید قسمت یکی از این گویید اصلاً جور میي این وجوه بود که شما چهبه همه

فرمایند، این در تمام نظر از آن اشکال، اشکال این است که این فرمایش که قسمت میبخواهد بشود، حالا صرف

روزها، دو تا فرش، دو تا ماشین، مثلاً. یا یک  زنیم اینهاي متِعارفی که میموارد قابل تصور نیست، مثل مثال

ها به نحو جا اگر دو تا مالک داریم و ملکیت آنفرش، یک ماشین. چون قسمت مال موارد اشاعه است. آن

جا بله اشاعه است که این اشاعه شدن اسبابی دارد که در کتِاب الشرکة بیان شده. وقتِی به نحو اشاعه باشد آن

 که دو تا فرش است دیگر. جایی که اشاعه نیست، مثل اینجاي قسمت است. اما 

 س: یعنی کی؟

 ج: یعنی مالک 

 که امکان اشاعه ندارد امکان اشاعه که هست. س: نه اشاعه نیست یعنی این

 ج: نه.

 شوند.س: دنگی با هم مالک می

 ...جوري ... مالک یعنی بایع ج: نه فرض این است که این

 س: ؟؟؟ اشاعه نیست؟

اشاعه نیست بله. یکی مال آن شده یکی مال این است. این مخلوط شدن و مشتِبه شدن دو تا متِاع هست که ج: 

دانیم این مال من هست شود نمیها گاهی مخلوط میدانیم این مال آن است یا مال آن است. مثل مثلاً کفشنمی

 جا که اشاعه نیست. شود اینها مخلوط مییا آن. عباء



 دار دام ظلهدرس خارج فقه استاد شب زنده
 16/11/1911تاریخ موضوع: بیع

 
 

گوید باید مثلاً یک دوم این زمین را به من که مکره میاشاعه در ما نحن فیه وجود دارد مثل این بله امکان فرض

شود گفت که اشاعه شده. مثلاً فرض کنید بگوییم جا بله میفروشد. خب اینآید کل آن را میبفروشی. آن می

 اشاعه هست حالا. 

 دانم قسمت کذا، این م این است مطلقاً به نمیکه ما بیاییم بگوییم در کل این مسئله وجه پنجپس این

جا در حول کلام استِاد هست این است که در باب قسمت اشکال دوم، یعنی مطلب دوم، مطلب دومی که در این

که تعدید سهام آیا تقسیم حتِماً باید به قرعه باشد؟ یعنی بعد از اینیک بحثی وجود دارد و آن این است که 

که سهام را تعدید رد است یا قسمت به تعدیل است یا قسمت به افراض است بعد از اینکنند یا قسمت به می

 کنند باید قرعه بزنند، می

 س: ؟؟؟ 

 کنند.دهند به آن و بخشی را هم به آن رد میرا می هایی که چیز شده یکی بخشی از آنج: یعنی این

شود؟ یعنی قسمت به تراضی، نه به قرعه. ی هم میجا فقط راه در این موارد قرعه است یا به تراضخب در این

جوري بیاییم بگوییم با هم قسمت شود به تراضی. حتِماً از راه قرعه است. همینبعَّی از فقهاء فرمودند که نمی

کند. باید قرعه زد، خواهیم بکنیم بیاییم بگوییم که خب باشد آن مال تو، آن مال من. با این تعیّن پیدا نمیکه می

 کند. وقت تعیّن پیدا میآن 

که به تراضی بشود الاحوط لااقل این است که مثلاً نه، بعَّی از بزرگان در منهاج الصالحین، ایشان فرمودند این

 باید ؟؟؟

 س: ؟؟؟

 ج: بله، ولی ملک او نشده.

ن اشکال بکنیم. خواهیم به ایشادانم استِاد مبنایشان چه هست؟ فلذا نمیخب اگر ما این مبنا را که حالا من نمی

شود به کنیم. اگر ما این مبنا را بپذیریم که باید به قرعه باشد خب این مرجع آن میمطلب را داریم محاسبه می

ي علی التِراضی و شاید گویید قسمت مبنیهجا هم که شما میاین .شودگفت با قرعه تعیین میاحتِمال سوم که می

به همین نکتِه توجه دارد. که ما اگر بگوییم قرعه که « مبنیة علی التِراضیالقسمة ال»جا فرموده که استِاد ایناین

که ایشان قائل باشند که در باب قسمت « نعم المبنیة علی التِراضی»شود. گردد به همان و وجه خامس نمیبرمی

رازي هست یعنی کند و لازم نیست که با قرعه معیّن بشود. که المبنیة علی التِراضی، این قید احتِتراضی کفایت می

که به آن وجه برنگردد. و شاید هم والله العالم این تصالحی که ایشان فرموده یعنی احتِراز عن القرعه است. تا این

که نظرش به همان مصالحه باشد که محقق ایروانی فرموده البتِه اقرب همان قسمت مبنی علی التِراضی یمُکن این
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که خواهد احتِراز بفرماید از قسمتِی که مبنی بر قرعه است. تا اینیمعناي اول است که عرض کردیم که ایشان م

 ولی شاید هم حالا، خیلی البتِه شاید بعید، این است که به همان مصالحه برگردد.برنگردد به آن وجه. 

اي که فرموده مرحوم ایروانی فرموده، خب فقط همان اشکال عام بر آن هست و اما مصالحه، خب و اما مصالحه

دیگر که این مال تو باشد آن کنند با همآیند مصالحه میال ندارد الصلح جایزٌ و صلح هم نافذ است اگر میاشک

جا درست است اگر آن اشکال گوییم خب اینکنیم میي عمومات صلح تمسک میو با همین ادلهمال این باشد 

 نظر از آن بکنیم.عام را صرف

یاد بکنیم و آن این است که یکی صطممکن است یک وجه سابعی را هم اجا و از این عرایَّی که عرض شد این

درست است و یکی هم باطل است لا علی التِعیین. آن وقت بالقسمة المبنیة علی التِراضی أو المصالحة تعیین 

 شود یعنی أحد الامرین بحسب موارد.می

 بالتِصالح فی المثلاً غیر المشاعات؟ س: یعنی مثلاً بگوییم ؟؟؟ بالقسمة بالتِراضی فی المشاعات و بالقسمة

ي . البتِه تصالح آن در مشاعات هم شاید اشکال نداشتِه باشد. اگر کسی بگوید ادلهجوري بگوییماین ج: بله مثلاً 

شود براي مشاعات فقط. اما صلحش هم مال مشاعات جاها را. پس بنابراین آن قسمت آن میگیرد اینصلح، می

 عات باشد. این هم وجه اخیر است. باشد و هم مال غیر مشا

اما حالا برویم بر سر آن اشکال که اشکال عام بود و ما هم تا به حال قول قوي و وجه قوي در نظر همان وجه 

باطل است این. خب بیان آن هم همان بود که تکرار شد شیخ  اصلاًثانی است که یعنی بگوییم هر دو باطل است. 

 ق اصفهانی هم شیّده و أوضحه، به آن بیانی که گفتِه شد. اعظم اصل آن را فرمودند محق

کند براي بطلان. صدق الاکراه به بعض الاعلام در مصباح المنهاج ایشان فرموده است که اکراه تنها کفایت نمی

د. ه بر انجام آن فعل مکرهٌ الیه داعی آن چه باشد؟ دفع الَّرر باشتنهایی لا یکفی للبطلان. بلکه باید داعی مکرَ 

اگر داعی آن دفع الَّرر نباشد ولو اکراه صدق بکند، این کافی نیست براي رفع اثر و حکم. و در ما نحن فیه، در 

 الَّرر نیست.  کدام در حقیقت دفعجا داعی او بر فروش هیچفروشد در اینجا که هر دو را با هم میاین

الَّرر نیست یکی یک وقتِی ممکن است که این را جاي آن را که چطور دفع حالا این مطلب ایشان را تعلیل این

خود ایشان یک بیانی دارد. و بعد براي  ،گویدتوضیح بدهیم به همان بیان مرحوم ایروانی که ایشان این را نمی

دو تایی که  کنند. بیان ایشان این است که از ترك بیع هر یک از این، دو تا منبهّ مثلاً ذکر میاین بیان دو تا مقرّب

فروشد اگر من این بیعی را که مثلاً گفتِه یکی از این دو کتِاب را مثلاً بفروش، از ترك بیع این کتِاب رد با هم میدا

که داعی من بر فروش این مطلقاً چه باشد؟ دفع تا اینشود جور نیست که مطلقاً ببینم ضرري بر من وارد میاین

شود. اما اگر ترك این همراه با فعل آن شد تِرتب میضرر باشد نه، ترك این در صورت ترك او بر این ضرر م
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شود. تا داعی من و انجام این، این باشد که اگر من این کار را خب بله این ترك این که ضرري بر آن متِرتب نمی

گذاریم روي آن، ترك ها را دست میترك بکنم آن ضرر متِوعدٌّ علیه آن بر من وارد خواهد شد. هر کدام از این

جور نیست که مطلقاً موجب ضرر بشود تا بتِواند داعی من باشد ترك این اگر همراه ترك او شد، و ترك ناین ای

جور نیست و وقتِی که با هم دارد جا ایناو اکر همراه ترك این شد اما اگر ترك این همراه فعل او شد، و این

کنیم این ترك آن با فعل دیگري نگاه می فروشد پس بنابراین هر کدام را کهفروشد هر دو را با هم دارد میمی

شود. پس بنابراین بر ترك او احتِمال ضرري وجود ندارد براي آن. بر ترك آن که همراه فعل دیگري همراه می

جا اکراه صادق کنیم که اینشود تا بگوییم دفع این ضرر داعی آن بوده. بله قبول میاست ضرري متِوجه او نمی

اکراه صادق است ولی اي نداشتِم مکره بودم. گوید چارهچه ماشینت را فروختِی؟ می گویند براياست همه می

 جوري باشد. اکراه موضوع براي حکم نیست تمام موضوع نیست. باید داعی آن هم دفع ضرر باشد. باید این

 س: ؟؟؟ 

 گفت، جوري او میینگفت که وقتِی یکی ... شما که نسبت به یکی، اشود گفت، یعنی ایشان میج: با آن هم می

 کند روحش همین است.س: بیانش فرق می

 ج: حالا روحش هم دو تا هست. 

توانی داعی تو نسبت فروشی نمیس: اکراه وقتِی اکراه هست که داعی نیاز دفع ضرر و وقتِی که شما دو تا را می

 یکی است از این جهت. کنی. روحش آندانی یکی دیگر را داري ترك میبه هر دو تا دفع ضرر باشد چون می

و إن کان شرطاً فی صدق الاکراه الا أنهّ لا یکفی ما لم یکن کرِه أنّ ترتّب الَّرر بمخالفة امر الم»فرموده ج: 

ترك مجموع، « الداعی للعمل هو الخوف من المکرِه و لا مجال لذلک فی المقام أمّا بالاضافة الی بیع مجموعهما

م ترتبّ الَّرر بتِرکه و أماّ بالاضافة الی کلّ واحد منهما بعینه فلأنّه إنّما یتِرتبّ فلفرض عدم امر المکرِه به و عد»

گفت اصلاً فرق ایشان با آقاي ایروانی این است که آقاي ایروانی می« الَّرر علی ترکه فی ظرف عدم فعل الآخر

ه به طیب نفس شد کموضوع است چون یکی که به طیب نفس است. این ءنتِفاإي باکراه صادق نیست. سالبه

گوید نه اکراه صادق است ولی ما مقصد مکره هم انجام شده پس دیگري هم دیگر مکرهٌ علیه نیست. ایشان می

 خواهیم و آن این است که داعی آن این باشد.علاوه بر اکراه یک چیز دیگري می

قتِی هست که من هر دو تا را دانست که اکراه وگفت آقاي ایروانی عن طیب نفسه؟ بخاطر این که میس: چرا می

 بخواهم ترك بکنم. 

 ج: نه دیگر اکراهی نیست که. یکی که معلوم است بخاطر آن نفروختِه که.

 س: ؟؟؟
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گوید موضوع اکراه منتِفی گفت موضوع اکراه منتِفی است ایشان نمیگفت موضوع منتِفی است میج: بله آن می

 است. 

« ه فلأنّه إنّما یتِرتبّ الَّرر علی ترکه فی ظرف عدم فعل الآخر لا مطلقاً و اما بالاضافة الی کلّ واحد منهما بعین»

حیث »یعنی با ترك آن این را انجام داده باشد. « و لو اتی به معه»که چه آن را انجام بدهی و چه انجام ندهی. 

امراً آخر ککراهة التِفریق ن الدافع بل لابدّ من کو لامجال حینئذٍ لکون الدافع لبیع کلّ منهما مع الآخر تجنبّ الَّرر،

فروشد. و الا ضرري که ي آن چیز دیگري است که این دو تا را با هم دارد میباید گفت علت و انگیزه« بینهما

باعث ضرر داند دیگر ضرري متِرتّب نیست نه بیع این و نه به بیع آن. چون بیع این وقتِی دیگر متِرتبّ نیست. می

که چیزي دهد. آن یکی را، ترك اینهد ترك بکند با ترك او، الان آن را که دارد انجام میشد که این را بخوامی

بل »جا ضرري دیگر نبود، خواهد ضرر را از خودش دفع کند، اینبنداشتِه که حالا فعل آن در اثر این باشد که 

معاً بسبب الاکراه علی بیعهما، فالمقام  لابدّ من کون الدافع امراً آخر ککراهة التِفریق بینهما المستِلزم للرضا ببیعهما

گوید یکی از این دو تا نوکرها، عبدت را باید بفروشی، و الا زید می« نظیرُ ما لو أکرهه زید علی بیع أحد عبدیه

سیُکرهه علی بیع اصغرهما، یک عبدي کبیر است یکی  عمروداند فردا مثلاً کذا خواهم کرد. و این آقاي مکره می

گوید آن سی ساله را آید میداند فردا عمرو مییکی سی سالش است میپنجاه سالش است  ی مثلاً صغیر است یک

گوید یکی از این دو تا را بفروش، حالا این آقا اگر بیاید، الان امروز زید دارد میگوید باید بفروشی، می معیّناً،

گویید نه یا نه شما می ؟ه استنیست؟ مکرَ درست است یا درست  شاامروز بیاید این اکبر را بفروشد، معامله

جوري هست و فردا وقتِی که آن اصغر را بفروشی، هم از آن رهایی پیدا کردي و دانی که اینخب تو فردا که می

به من بفروش، آن ؟؟ گوید آید میهم از این رهایی پیدا کردي. البتِه مقصودشان این نیست که آن عمرو بعداً می

 ها را به من بفروش، نه بفروش. حالا ولو به دیگري. ینهم گفتِه یکی از ا

که بگوید به س: حتِی به من بفروش هم باشد ولی انتِفاع موضوع شده، قبلاً فروختِند به کسی دیگر دادند. ولو این

 خواهد بگوید اصغر ؟؟؟دانم فردا میمن هم بفروش، می

 ج: پس خلاصه جوري باشد که تخلّص بتِواند بکند.

 کرده دیگر.  س: تخلّص

گفتِه احدهما، ولی از نفروختِن جا درست است که آن رها کرده جا چه هست؟ اینگوید اینحالا ایشان میچ: 

جا، ولی خوف ضرر براي اکبر که نیست. شود اینالان این اکبر، خوف و ضرري براي او ندارد. صدق اکراه می

فالمقام نظیر ما لو أکرهه زید »گوید حل بکند مسئله را. یتواند با فروش آن اصغر که فردا آن مکه میبراي این

علی بیع احد عبدیه و باع اکبرهما و هو یعلم أنّ عمراً سیکُرهه علی بیع اصغرهما و أنّه لو لم یبع الاکبر حتِی باع 
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هر دو مکره در از « لأمن الَّرر من زید و عمرو»که اصغر را بعداً بفروشد، اگر این اکبر را نفروشد تا این« الاصغر

لإکتِفائهما ببیعه، حیث لا مجال للبناء علی صدق الاکره علی بیع الاکبر حینئذ بعد العلم بعدم »امنیت خواهد بود، 

جا مثل این یک مثال، گفتِند این« التِرتب الَّرر علی ترك بیعه فی ظرف بیع الاصغر المفروض حصوله بعد

تان را بفروشید، گوید یا زید یا عمرو، باید کتِابمی« لی البیعو نظیرُ ما إذا اکُره احدُ شخصین ع»جاست. آن

ها وقتِی که احتِمال آن. حالا هر کدام از اینخواهم حالا یا تو بفروش یا تان را بفروشید. من خانه میخانه

راهٍ توانیم بگوییم عن اکجا اگر بیاید بفروشد، میفروشد، ایندانند میفروشد یا میدهند که دیگري میمی

جور نیست که این خوف ضرر داشتِه باشد از نفروختِن، چون جا، اما اینفروختِه؟ بله اکراهی وجود دارد در این

نظیر ما اذا اکُره احد الشخصین علی البیع فباع کلٌّ منهما مع علمیه بتِحقق البیع من »فروشد. گوید خب آن میمی

هر مما سبق فی المسئلة الثالثة و من هنا کان الظاهر فی المقام الآخر أیَّاً، حیث یصحّ البیع من کلّ منهما کما یظ

بطل فیهما »شود خلافاً لِ جدشان، مرحوم آقاي حکیم که فرموده این فتِواي ایشان این می« صحةّ البیع فیهما معاً

ه فی محلّه و که این بطل فیهما جمیعاً بعد آقاي خوئی هم اقرّه فی محلّه ؟؟؟ مرحوم آقاي تبریزي هم اقرّ « جمیعاً

 شیخنا الاستِاد دام ظله هم اقرهّ فی محلّه احتِمالاً.

فروشد این دانند آن یکی میگوید هر دو تا میس: مثال دوم بهتِر از مثال اول نبود؟ مثال دوم را به دو نفر می

داند که لایتِحققّ. کند و این مقیدّ میکند بلکه مقیدّاً دفع ضرر میمثال بهتِر از این هست که مطلقاً دفع ضرر نمی

دانیم به بیع اصغر تفصیّ پیدا که ما میکند از باب این چون توي مثال اول ممکن است که بگوییم اکراه صدق نمی

که فقط اصغر را فروشد، بیع الاکبر بوجود ما یتُِفصی به کنیم از هر دو ضرر، بخاطر وجود ما یُتِفصیّ به، به اینمی

که شرط اکراه که وجود التِفصیّ شود بخاطر اینکه امن الَّرر ایجاد مینه بخاطر اینشود از حالت اکراه خارج می

کنم بخاطر این که دانم اصغر را بفروشم دیگر اکراهی به اسم اکبر وجود ندارد و تفصی پیدا میهست ؟؟؟ من می

اي که ایشان قَّیه شود و ما یُتِفصی به موجود هست اکراه لا یذکر، نه بخاطرشرط امکان تفصی منتِفی نمی

 فرمایند. اما در دومی مثال قشنگی هست.می

فرمایید اول مثلاً مثال و یکی واضح است آن حالا شما میکه یکی اوضح است ج: خب حالا شما تشکیک در این

 فرمودید چون آن اوضح است ؟؟؟دوم را ذکر می

الله و آن این است که کنیم ان شاءمطرح می در آن مثال اول که حالا ایشان زدند یک بحثی وجود دارد که بعداً

گوید که یا روز جمعه یا روز شنبه باید متِاع خودت را به او می ه شد که مثلاً اگر در افراد طولی کسی مکرَ 

ي این تواند ممدوحه دارد شنبه بفروشد، معاملهکه حالا میبفروشی، آیا اگر روز جمعه آمد فروخت با این

ت است یا باطل است؟ یا موسّع گفت، گفت امروز، از اول صبح یا شب گفت که آقا فردا جوري است؟ درسچه
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باید متِاع خودت را بفروشی، فردا از اول صبح است تا غروب. این همان اول صبح آمد و فروخت، این بین آقاي 

امام این کنیم چون نائینی و آقاي خوئی اختِلاف است یا سه قول در مسئله هست که این فرع را بعداً عنوان می

فرع را در تحریر عنوان نفرمودند که ایشان افراد عرضی را مطرح فرمودند در تحریر، افراد طولی را مطرح 

 نفرمودند.

دهد که که احتِمال میکه متِوجه بشود یعنی؟ یعنی در واقع زود بیاید اقدام بکند با وجود اینس: با احتِمال این

 اتفاق بیفتِد ؟؟؟

گویند مطلقاً اگر ؟؟؟ بدار کند ولی آقاي خوئی تفصیل ندادند و آقاي خوئی می هي نائینی تفصیل دادج: حالا آقا

 درست است. و آقاي نائینی بین حرام و محرمات و بین وضعیات و معاملات تفصیل قائل شدند.

 شویم. الله متِعرض میي این را بعد ان شاءحالا مسئله

گوید یکی از این دو تا را بفروش و که میشود که این فرصت دارد. الان این اینیگوید که معلوم مجا میحالا این

که گفتِه احدهما را شود که آنتواند از شر این خلاص بشود پس معلوم میداند بعداً با آن بعدي میاین می

گویید که رید میگویند اگر که بفروشد صحیح است حالا شما هم دااي میبفروش، موسعّ هست. و در موسّع عده

 صحیح است.

گوید که یکی از این دو تا را بفروش دیگر، یا اصغر را بفروش، یا اکبر را بفروش. حالا س: ؟؟؟ از اول دارد می

 گوید اصغر را بفروش.آید میدانم که فردا آن یکی میمن می

شود که اولی موسعّ معلوم میس کنم. پها نجات پیدا میفروشم از گیر هر دوي آنج: و اگر بعداً اصغر را می

 هست. 

 دهد اولی دیگر تا فردا؟س: گیر نمی

 یعنی چی امر موسع هست؟ س:

 ج: امر موسع است یعنی نگفتِه همین الان بفروش. 

 گوید که اگر فردا هم فروختِی، مشکلی ندارد دیگر.س: می

صورت که موسّع هست خب یک  در اینشود و داند که با آن چه میج: بله مشکلی ندارد دیگر. فلذاست که می

دانم این مسئله را مطرح کرده یا نکرده؟ بعید است که مطرح کرده باشد، پس نظر این است که و حالا ایشان نمی

 کنیم. گوییم صحیح است. با مقام تفاوت پیدا میبنابراین از این باب می

 س: ایشان گفت که اگر فردا بفروشد ؟؟؟ 

 کنند.جوري تصویر میه دارند اینکج: نه از باب این
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 س: نه مثال ایشان این بود که مکرِه همین الان ؟؟؟

 ج: نه مکره گفتِه که یکی از این دو تا را بفروش، 

 س: و لو فردا. 

 ج: بله.

 س: باید ببینیم متِن چه گفتِه.

 ج: عبارت آن را خواندم دیگر. عبارت ...

 س: ؟؟؟

علی بیع احد عبدیه فباع أکبرهما و هو یعلم أنّ عمراً سیکُرهه علی بیع فالمقام نظیر ما لو أکرهه زید »ج: 

أنّه لو لم یبع الاکبر حتِی باع الاصغر لأمن الَّرر من زید و عمرو، »یعنی یعلم « اصغرهما و أنّه لو لم یبع الاکبر

عد العلم بعدم ترتّب الَّرر حیث لا مجال للبناء علی صدق الکراه علی بیع الاکبر حینئذ ب»جا این« لإکتِفائهما ببیعه

 «علی ترك بیعه فی صرف بیع الاصغر المفروض حصوله بعدهُ

طوري بکنیم چی؟ مثال را بگوییم که اولی آمده اکراه کرده که یا اصغر یا اکبر را همین الان س: اگر مثال را این

 خواهد.آید فقط اصغر را از من میدانم فردا یک کسی میبفروش، من می

 که مسلم است. ج: نه آن

 جوري ترسیم بکنیم.س: نه مثال را این

 شود. چون الان ؟؟؟ج: نه اصلاً مثال ایشان نمی

 س: ؟؟؟

 شود چون در الان یا باید ...ج: نه ببینید آن وقت ضرر مرتب می

آیم اصغر یکند من مآید اکراه میدانم فردا هم اصغر را یکی کسی میس: اصغر را بفروشم یا اکبر را بفروشم. می

فردا که حالا اصغر هم آمد گفت اصغر دارم که نگه میشود براي اکراه فردا؟ نه اینفروشم موضوع منتِفی میرا می

جوري شود موسّع، اینبعد می فروشم،را بفروش، آن هم گفتِه که یکی از این دو تا را بفروش، اصغر را می

گوید همین الان یکی را طور، همین الان یکی کسی آمده جمعه مینجاست نظیرُ ما إذا اینگوییم. بگویید مثال آن

خواهم و آیم اصغر را از و میتوانم فردا هم طرف تهدید کرده اس ام اس داده گفتِه فردا هم میبفروش، من می

 اکبر را اصلاً چشم روي آن ندارد. چشم و نظر ندارد روي اکبر.

 را بفروش باید موسّع باشد. ج: علی ايّ حالٍ آن کسی که گفتِه احدهما 
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خواهم نگه دارم تا فردا که بگویید بداع کرد، نه همین الان، مَّیقّ شود. ؟؟؟ نمیجا دگیر موسع نمیس: نه این

توان دانم دفع الَّرر میجا میگوید یا اصغر را همین الان بفروش، یا اکبر را همین الان بفروش. من ایناست می

 ماند که فردا بخواهد ؟؟؟لِإنتِفاء موضوع، دیگر موضوعی نمی کرد به فروش اصغر الان،

 داند فردا یکُرهه ...کند میج: نه آخر چون فرض دارد می

 س: به چی؟ به فقط اصغر.

 دانم.ج: می

 گوید حتِی باعه فردا، و ینُتِفی الَّرر.جوري نگفتِه، ایشان میس: ؟؟؟ آقا مثال ایشان را قبول دارم ایشان این

کند یعنی بیع اصغر بعده تحقق پیدا می« فی ظرف بیع الاصغر المفروض حصول بیع الاصغر بعده»موده که ج: که فر

ي بانتِفاء موضوع است کنی فردا هم سالبهگویید همین امروز اصغر را بفروش، از بیع این خلاصی پیدا میشما می

ي او را بگیرد بگوید که آن یقهبکند. مگر این تواند تو را اکراه بکند؟ اصغري نیست که بیاید اکراهآن با چه می

 فلان فلان شده چرا فروختِی؟ 

 س: ؟؟؟ 

تواند باشد در ما زنند این مثال مقرّر بحث ما نمیج: حالا ایشان تصویرش این نیست. این مثالی که از ایشان می

آقایان مطرح کردند این افراد  کهجا ما در اینشود مسئلهکه این داخل آن مسئله مینحن فیه. چرا؟ براي این

 جا. عرضیه است نه طولیه. در این

گویید دخیل است جا این است که شما دو چیز میو اما حالا ببینیم اصل خود مسئله. یک سؤال دیگر هم این

ما کند. صدق اکراه هست ااکراه باشد اکراه باید باشد و این خوف ضرر داشتِه باشد. مجرد وجود اکراه کفایت نمی

دهد براي این باشد که ببیند اگر انجام ندهد بر انجام ندادن همین ضرري مرتبّ که این بیع را انجام میباید این

 خواهد شد. 

 س: دفعاً للَّر ؟؟؟

 ج: و دفعاً للَّرر انجام داده. 

زنید یکنید یک وقت حرف ایروانی را مفرمایید؟ اگر صدق اکراه را قبول میاین را به چه دلیل دارید می

کند کما گوییم اکراه وجود دارد اما این کفایت نمیجا. یک وقت نه میکند اینگویید اصلاً اکراهی صدق نمیمی

 که تصریح هم فرمودند.این
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گوید صدق ادلة الاکره؟ اگر بگوید صدق ادلة الاکراه گوید الاکراهُ موجود است یا میس: متِن آن چه هست؟ می

جا شاید آورید؟ اما اینشود دیگر شرط اضافی را از کجا میي اکراه میصدق ادله اشکال شما هست، که اگر

 گوید اکراه هست یعنی اخافه ؟؟؟ هست ولی باید نیت من هم باشد ؟؟؟بگوید نه می

 کنم دیگر. حالا شما باید دوباره نگاه بکنید. ج: بله خب دارم عرض می

ففیه أنّ ترتّب الَّرر »فرمایند فرمایند. میکه آن دلیل را بیان میاینبعد از « إنّ ترتبّ فیه»ایشان فرمودند که 

کدام را نیاید بفروشد معلوم است که جا اگر هیچو این« بمخالفة امرِ المکره و إن کان شرطاً فی صدق الاکراه

للعمل هو الخوف من  الا أنُّه لا یکفی ما لم یکن الداعی»کند. جا میمخالفت با امر مکره کرده و صدق اکراه این

 « المکرهِ

 س: و یکفی در چی؟ در صدق اکراه.

 ج: نه. 

 گوید لایکفی طرف نقیض آن این است. یعنی اگر یکفی به صرف این ؟؟؟وقتِی که می س: ؟؟؟

 براي بطلان لا یکفی. ج: نه. 

 س: بطلان عن اکراهٍ دیگر؟

 ج: بله دیگر. 

کند یا نه؟ ایشان دارد این ي اکراه صدق میم بطلان عن اکراه که ادلهغیر اکراه که نداریس: یعنی بطلان ناشیء از 

فرمایید بشود اکراه گوید لا یکفی در صدق. باید دفع ضرر ؟؟؟ تا صدق یکفی. ولی آن را که میگوید میرا می

ها أجل آنزند قطعاً شأن شود این حرف را که کسی نمیهست اکراه هست نه صدق عنوان رفع ما استِکرهوا می

 که مؤونه بر هست.گذارم. خب اینهست. بگوید رفع ما استِکرهوا هست من از جیب خودم یک چیزي را می

 قدر هم خارج از چیز نیست.ج: نه حالا این

آید شود، که شارع که میممکن است که منشأ فرمایش ایشان این باشد که در بعَّی کلمات هم دیده می

 علیه از باب این است که به تناسب حکم و موضوع استِقلال در اراده ندارد. فرماید که رفع ما استِکرهوامی

 گویند. ها هم همین را میس: این

 ج: نه.

 زند.س: پس رفع ما استِکرهوا وزانش همان حرف عقلاء را می

رم من به ها کاري نداجایی که اکراه بود من به اینگوید هرج: بله اما یک کسی لقائل أن یقول که نه، شارع می

 صدق اکراه کار دارم. 
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 داند.گویند. شرط نمیخواهد آن را که دیگر مطلق میس: آن دیگر رفع ضرر نیت نمی

 دانم.ج: نه می

 داند.س: کسی که مثل آقاي حکیم شرط می

 کدام راکند. همین که فی الجمله ضرر ؟؟؟ اگر هیچج: آقاي عزیز تا فی الجمله ضرري نباشد اکراه صدق نمی

 شود. انجام ندهد که ضرر بر او متِوجه می

گوید رفع ما استِکرهوا آورید این را؟ میآورید از کجا میاي است که شما میپس بنابراین این یک شرط اضافه

شود؟ خب شود یا نمیجا یا صادق نیست؟ اگر نفروشم اصلاً این ضرر بر من وارد میعلیه، اکراه صادق است این

که یکی را انتِخاب بکنم. حالا به این توانم بکنم؟کره هستِم منتِها این رفع اکراه را به چی میپس من م .شودمی

فروشی، پس یکی حتِماً بخاطر آن هست پس دیگر اکراه گویم دو تا را میفروشد. حالا که میآمده دو تا را می

اي نداشتِه پس آن اخافهی نداشتِه ي وجود دارد. منتِها لا علی التِعیین. یکی هم که نداري، ضرورتمکرهٌ علیه

فرماید اکراه را ما قبول داریم خلافاً لِ آقاي ایروانی که وقتِی با هم جا ایشان میکه اینصحیح است. اما این

کند. چون همین که تصور کردي یکی به طیب نفس بوده و همین یقوم مقام فروشی، موضوعاً اکراه صدق نمیمی

گوید. ایشان وضوعاً آن دیگري هم دیگر مکرهٌ علیه نباشد. ایشان این را نمیشود ممقصد المکره باعث می

ي بر آن باید خوف داشتِه باشیم که اگر این را انجام ندهم. خوف داشتِه باشم که حرفش این است که ما علاوه

ندارید. وقتِی با کنیم شود و شما چنین خوفی در هر کدام که نگاه میاگر این را انجام ندهم ضرر بر من وارد می

فروشید، چون خوف از ضرر متِرتب شدن در جایی است که با دیگري، دیگري هم ترك بشود، اما اگر هم می

کنید چون ا نسبت به این ضرري را حس نمیدیگري ترك نشود که خب بر ترك این ضرري نیست، پس شم

کنیم چون با آن است. و ما این س نمیبر ترك آن هم ضرري ح ،رویم سر آندهید میدیگري را دارید انجام می

جوري باشد آن جا سؤال این است که شما این را از کجا درآوردید؟ که باید اینرا احتِیاج داریم خب این

 گوید هر جایی که اکراه بود من برداشتِم. گوییم اطلاق رفع ما استِکرهوا علیه ... شارع میگوید اطلاق ... میمی

جور تطبیق را شما چه« احل الله البیع»شود که دیم و گفتِیم آن وقت مشکل همان میجوري تصویر کراگر این

 فرمایید؟ می

جا عرض اي نتِوانستِیم پیدا بکنیم و ما اینکنندهعلی أيّ حالٍ الی هنا به این نتِیجه رسیدیم که یک دلیل قانع

شان این بود فرمایند که ... امام در کلامه میجا هست که امام ککنیم که و الراجح الثانی، منتِها یک سؤالی اینمی

اولهما یعنی هر دو صحیح است من رجحان، این فتِواست، من « لا یخلو أولّهما من رجحان»که و الاول راجح، 
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جا که حالا ... بله رجحان، حالا رجحان دارد، لا یخلو، آن هم تازه لا یخلو من رجحان، خیلی زرنگانه است این

 من رجحان، ولی حالا بالاخره چی؟ اولی لا یخلو 

 س: ظاهرش که فتِواست که. ؟؟؟

 ج: من رجحانٍ. آن وجه یعنی دلیل، وجه یعنی دلیل.

 س: ظاهر لا یخلو من رجحان اقوي است من لا یخلو من دلیل.

 ج: نه وجه یعنی دلیل. 

عتِبر. وجه، یعنی یک وجهی زنند لا یخلو من وجهٍ وجیه. یعنی یک دلیل مآیند تعلیقه میها میس: ؟؟؟ بعَّی

 تر از لا یخلو من قوه است. دارد. ؟؟؟ لا یخلو من قوه بله، ولی ؟؟؟ لذا پایین

کند الاول. وجه یعنی دلیل، اگر وجه به معناي دلیل باشد گویند که وجوهی دلالت میج: اگر وجه، ببینید آخر می

دلیلٍ. یک دلیلی بالاخره دارد خب خوب است اما من خب لا یخلو من دلیل. من دلیلٍ. اصلاً بگوییم لا یخلو من 

 رجحانٍ، خب رجخان ظنیّ ممکن است که باشد. یا یک چیزي دارد. 

ي ذو وجوه، ذو احتِمالات کذا، ولی در عین حال این فلذاست حالا فتِوا که خیلی مشکل است در این مسئله

 بکند و مصالحه و امثال ذلک. همان ثانی، لا یخلو من رجحانٍ، فلذا کسی بخواهد باید احتِیاط

ماند براي فردا و آن این است که ي فرع آخري که ماتن قدس سره ذکر کردند که میاین فرع فعلاً تمام شد بقیه

کردیم معیّن نبود احدهما بود هر دو را با هم فروختِه. جا که الان بحث میکرهه علی معیّنٍ فَّمّ الیه غیره. که این

الله ی معیّن فَّم الیه غیره. این آخرین فرعی است که در تحریر عنوان شده این را ان شاءجا نه اکرهه علاین

 بحث بکنیم و برویم سراغ ...

 و صلی الله علی محمد و آل محمد.

 پایان.

 


